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  ولقَدَ صرَّفنْاَ فِي هذاَ القُْرآْنِ لِيذَّكَّرُواْ

  
ما فقط شما را بـراي وجـه خـدا اطعـام            . )كند محصور مي كلام را    يعني   ؛ براي حصر است   »امنَّاِ«( ؛1»...إِنما نطْعِمکُم لِوجهِ اللَّهِ   «

اهيد با يك شخصي روبرو شـويد نگـاه بـه صـورتش             خوروي خدا چيست؟ وقتي شما مي     .  وجه چيست؟ وجه صورت، رو     .كنيم مي
شود كه اين چـرا بـه خـودم         ال مي ؤاگر نگاه به دستش با نگاه به پايش كنيد براي طرف س           . كنيدكنيد نگاه به دستش كه نمي     مي

 انـسان وقتـي   پـس وجـه خـدا آن بعـدي از خداسـت كـه      . كنيـد  نگاه به چهره انسان مي  !كند؟ام نمي نگاه به چهره  . كندنگاه نمي 
خواهيد با خدا روبرو شويد، دعا كنيد، نيايش كنيد، با كـدام بعـد   شما وقتي مي. شويد با آن روبرو مي   ، روبرو شود   خدا خواهد با  مي

 رزاقيـت  الهي،با رحمت خدا، غفران خدا، عفو . االلهشوند وجه آنها مي،شويدروبرو مي شويد؟ با صفات عليا و اسماء حسني    روبرو مي 
ما به خاطر وجـه خـدا       . هاستوجه خدا اين  ! يا رحيم ! يا رحمن ! يا ستار : گوييدمي ،شويدروبرو مي   با ستاريت او    و  ستر عيب  هي،ال

 نرِيـد مِـنکُم     لَـا ...« .پس اگر بگوييم اين وجه خدا همان اخلاص براي خداست، اين هم مانعي نـدارد              . دهيمداريم به شما غذا مي    

بـراي بنـده    تـشكر   البتـه   .  و تشكر زباني است     جزا پاداش عملي   .خواهيم و هيچ پاداش و سپاسى از شما نمى        ؛2»جزاء ولَا شکُورا  
در قـرآن از يكـي        خـدا   اگـر  حتـي  .ملي اسـت  ع شكر خدا    ؛زباني معنا ندارد  كر  ش براي خدا    . براي خدا عملي است    ليزباني است و  
 تـشكر !! آنهايي كه در حقشان آيات الهي نازل شد چه پاداشي از اين بـالاتر؟             . بهترين پاداش عملي است     آن هم  ،كرد سپاسگذاري

هايي را به بنده عطـا       شكور بودن خداوند اين است كه يك نعمت        ،3»إِنه غَفُور شکُور  ...«: فرمايداينكه مي . خدا تشكر عملي است   
اين نـشانه   . خواهيمخواهيم و نه از شما تشكر مي      ما نه از شما پاداش مي     : يدفرمامي.  يك تشكر زباني است    ده بن تشكراما  . كندمي

 شد بدان كـه عملـت خـالص          براي كسي انجام دادي و به دنبالش توقع ايجاد         كارياگر  . عمل خالص است كه دنبالش توقع نشود      
بعـد  .  مؤمن مـورد ناسپاسـي اسـت       ؛» مكفر نُمِؤلماَ«: فرمايد يك روايت مي   .)ن نيست كه با ريا بوده     البته معنايش اي  ( نبوده است 
. برد مياو را بالا    رود، خدا    به خاطر اينكه عمل صالح، عمل مخلصانه بالا مي        : فرمودند) ع(شود از امام يعني چه؟ امام صادق      سؤال مي 

»...      هفَعري الِحلُ الصمالْعو بالطَّي الْکَلِم دعصهِ يبعـد  . برد كند، و عمل صالح را بالا مى       سخنان پاكيزه به سوى او صعود مى       ؛4»...إِلَي
پـس نـشانه قبـولي عمـل        . بخواهد تـشكر كنـد    كسي  ماند كه   رود ديگر چيزي از آن باقي نمي      چون عمل بالا مي   : فرمايندامام مي 

. با قيد اطلاق نيست   اين قاعده مطلق    .  از اين برداشت بد نكنيد     لبته ا .ناشكري شخصي است كه انسان در حقش خوبي كرده است         
  معنايش؛ عكس آن هم هميشه درست نيست شد پس بگوييد تو عملت خالص نبود،اين نيست كه اگر كسي از عملش شكرگزاري

كسي كـه   :  فرمود )ع( در روايت داريم كه اميرالمؤمنين     .طوري است ح و عمل خالص اين     ولي غالباً نشانه عمل صال     ،وري نيست طاين  
 .شود كند و دچار كفران او مي      ست، خداوند تشكر او را بر اين عمل كننده حرام مي          احسان كند به آدمي كه شايسته احسان ني       

دهند، براي شـخص ناشايـسته    اي هستند نادرست كار انجام مي    عده. يك وقتي محدوده اينها را گم نكنيد      .  كرد خلطاينها را نبايد    
يك قاعده است كه اگر شما براي خدا كـاري انجـام            اين  به هر حال     .شوند دهند و از تشكر و سپاسش هم محروم مي         كار انجام مي  

 بترس از شر كـسي      ؛» اليه من احسنت اتق شر   «: اند  هفرموداينكه  . داديد و از شما تشكر نشد بدانيد عمل شما مورد قبول خداست           
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به همـين حقيقـت      » اليه من احسنت اتق شر   «! مگر احسان كردن جزايش شر است؟     . ايش همين است   معن كه به او احسان كردي    
دهيد ولي او به جاي اينكه به شما خوبي كند به شما             كنيد به خاطر خدا كاري براي كسي انجام مي         اشاره دارد كه شما احسان مي     

است كه اگر تو براي كسي احساني كردي و او در جواب تو شكر نكرد                )ع(بنابراين يك روايت ديگري از اميرالمؤمنين     . رساند شر مي 
خداي شكور از تو تـشكر خواهـد        (  چون كس ديگري از تو تشكر خواهد كرد        ؛غبتي تو در شكر و خوبي نشود      راين باعث زهد و بي    

  . اين هم يك نكته. )كرد
 يعنـي   »قمطريـر « .ما از پروردگارمان خائفيم در آن روزى كه عبوس و سخت است            ؛1»إِنا نخاف مِن ربنا يوما عبوسا قَمطَرِيرا      «

استعاره يك نوع مجاز است كه بين آن و معناي اصـلي يـك تـشابهي                . اين ظاهراً استعاره است   .  عبوس هم كه معلوم است     شديد،
. ترسيم از روزي عبوس و سخت ما مي : فرمايدمي. تروز سخت را تشبيه كرده است به چهره عبوس، يعني درهم و پرخشون            . باشد

ترسند به خاطر خدا؟ يعني مخـوف اصـلي خـدا اسـت يـا               ترسند به خاطر قيامت يا از قيامت مي       آنها از خدا مي   شود كه     ميسؤال  
ترسند بـه   ز خدا مي  اگر ا : يا اين جوري بگوييم   . ترسند به خاطر ترس از خداست     توانيم بگوييم كه اگر از قيامت هم مي       قيامت؟ مي 

رسد كه حقيقت مطلب اين اسـت كـه مـا از خـدا              به نظر مي  .  را دومها  ها اول را گفتند و بعضي     بعضي. خاطر ترس از قيامت است    
كند كه ايـن بـا توحيـد        ظاهرش آدم خيال مي   . و اتفاقاً عين توحيد است    . ترسيم به خاطر قيامت و منافاتي هم با توحيد ندارد         مي

يعني چه؟ به خاطر اينكه خدا محل تـرس نيـست           . ترسيم به خاطر قيامت   ما از خدا مي   . در حاليكه اين طوري نيست    . تنافي دارد 
نبايـد از   . پس جاي ترس نـدارد    . رحمانيتش عين ذاتش است   . ذاتاً مهربان است؛ رحمت مطلق است     . خدا رحمت واسعه است   . ذاتاً

اين آقاي قاضي   : گوييدمي. از ظهور عدالتش در روز قيامت     . ترسيمش مي ترسيم؟ از عدل  پس از چي مي   . اين جور موجودي ترسيد   
. ترسيمترسيم، از قانونش و عدالتش مي     بنابراين ما از خود آن قاضي نمي      . ترسم عدالتش مي   مهربان است، اما من از قانون و       خيلي

خوب، عدل خدا در كجـا ظهـور        . ا ما رفتار كند   ترسيم كه خداوند با عدلش ب     از اين مي  . ترسيمترسيم از عدلش مي   از خدا هم نمي   
 ضكه يوماً منسوب به نـزع خـاف        اين در واقع گو  . ترسيم به خاطر روزي عبوس و سخت      ما از خدا مي   : گويد مي . در روز قيامت   ؟دارد
ومٍ   مِن إِنَّا نَخَاف مِن ربنَا   « :بوده است  گونهاينآيه  .  برداشته شده است    آن ريعني حرف ج  . است وسٍ   يـ مـا از خـدا      ؛» قَمطَرِيـرٍ  عبـ
 ،دهد  الگو مي  وقرآن ملاك   ( :ويژگي براي ابرار شمرد   پس در اين آيات چند      . ترسيم از روزي كه بسيار تلخ، تند و شديد است          مي

اگـر شـما بـه همـين صـفات اهميـت دهيـد              . همين صفات را به آن اهميت دهيـد       . توانيد خودتان را با اين تطبيق دهيد      شما مي 
هر . در كدام يك از اين صفات تا چند درجه هستيد. توانيد نگاه كنيد ببنيد چقدر اين طور هستيدالان هم مي. شويد جزء ابرار  يم

دادن غذايي كه انسان دوست دارد و يـا   -3.  ترس از قيامت ، ترس از خدا   -2. وفاي به نذر   -1. ) بريد بالا خودتان را    تصور داريد جا  
  و خوف از خدا آن هم به خاطر روز قيامت         -4. انجام دهد براي خدا هم اين كار را       . يي كه انسان دوست دارد    انفاق كردن از چيزها   

  . عدل الهي
 .دارد خداوند آنان را از شرّ آن روز نگه مـى         ) بخاطر اين عقيده و عمل    ( ؛2»...فَوقَاهم اللَّه شر ذَلِک الْيومِ    «: فرمايدبعد مي در آيه   

 در  جـه؛ بالنتي: ما اگر بخواهيم ترجمه فارسـي كنـيم بايـد بگـوييم           . فرع چيست؟ فرع معناي قبل    . )فرع است (فريع است   فاء، فاء ت  
 اين صفاتي كه دارند؛ يعني وفاي به نذر         .توانيم بگوييم به خاطر همين صفات     نگه داشت از شر آن روز؟ مي      آنها را    خدا   چرا. نتيجه

متفرع بـر امـر آخـري    خم توانيم مي. ن و يتيم و فقير با وجود اينكه آن غذا را دوست دارند            و ترس از خدا و غذا به دادن به مسكي         
را بسته  مذهبي  گري  احيابدر واقع اين آيه در      . دارد مي  از شر روز قيامت نگه      آنها را  ترسند، خدا بگوييم كه چون از خدا مي     . بدانيم
 خدا  ،درست است . ترسم است يعني چه؟ يعني من نمي     قيامت هم خدا كريم     . گويند قيامت هم خدا كريم است     ها مي بعضي. است

 با تكيـه بـه     آن هم  خواهي نترسي پس اگر تو مي   . ترسند قيامت را امن كرده است براي كساني كه اينجا از خدا مي            رحيم است اما  
اين غلـط   . استخدا كريم   : ترسي؟ بگويد  آقا چرا از قيامت نمي    : بگويند. شود  نمي  و  اين اصلاً جايگاهي ندارد     بدون عمل،  كرم خدا، 

يعني اگر انسان بخواهد از     . در را بسته است   . توانند اين حرف را بزنند كه اينجا از خدا بترسند          خدا در قرآن گفته كساني مي     . است
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رآن كـرده   كه ق ـ همان تعبير به اماني،     . اين اميد، اميد درستي نيست    . خدا نترسد با تكيه بر اينكه خدا كريم است، اين فايده ندارد           
اميـد  ! توكـل بـر خـدا     : دگوينكنيد؟ مي شود كه چرا گناه مي    كنند بعد كه از آنها سؤال مي      ها گناه مي  كه بعضي .  همين است  يكي
 رحمت من همه    ؛1»...رحمتِي وسِعت کُلَّ شيءٍ    و...«: فرمايدخدا مي . اين حرف، حرف غلطي است    .  خداي كريمي است   ،خدا! خدا

 و چـون    ترسندنويسم كه از خدا مي      براي كساني مي   ؛2»...فَسأَکْتبها لِلَّذِين يتقُونَ  ...« . اما رحمت خاص   ،در برگرفته است  چيز را   
الَّـذِين آمنـواْ    «: فرمايـد قرآن مي . تقوا مراتب دارد، هر چه ترس از خدا بيشتر شد آن رحمت و آن امنيت روز قيامت بيشتر است                  

 لْبِسي لَمو هانالاَ    واْ إِيم ملَه لَئِکم بِظُلْمٍ أُونآنها كه ايمان آوردند، و ايمان خود را با شرك و ستم نيالودند، ايمنـى تنهـا از      ؛3»...م
ظلم چيـست؟ هـر     . آنها كه ايمان مي آورند و ايمانشان را هم به ظلم آلوده نكنند            : گويد اين امنيت براي كيست؟ مي     .آن آنهاست 
يا ظلم به خود است و يا ظلم به مـردم اسـت و   . دروغ ظلم است؛ غيبت ظلم است؛ فحشا و منكر ظلم است       .  ظلم است  نوع گناهي 

أُولَئِک لَهـم   «. ) گناه صغيره  مگر( »مم ال الا«. آن كسي كه ايمان بياورد و ايمانش را هم به ظلم آلوده نكند            . يا ظلم به هر دو است     

فهمـي  كـج . شـود  اينجا بنشيند به اميد امنيت الهي در قيامت مرتب گناه كند؛ اينكه نمـي           نه اينكه  .ست امنيت براي آنها   ؛»منالاَ
يع رفپس در اين فاء ت »فَوقَاهم«: فرمايداينجا مي. شود كه ما درست عكس مقصود حركت كنيمق باعث مي قايها و بدفهمي ح   واژه

ترسي، يعني آقايي كه از خدا نمي     . ها از خدا ترسيدند از شر قيامت امانشان داشت        به خاطر اين كه اين    : گويد مي. خيلي حرف است  
 غـرور  ،ور تكيه كردن به كـرم الهـي       طاين.  مشكل داري  آنجاو   ت .تو از قيامتت نگران باش    . ترسمتواني بگويي من از قيامت نمي     نمي

؛ اينكه  )فزع اكبر ( شر آن يكي ترس و وحشت است      . ددار مي ز شر آن روز نگه     آنها را ا    خدا ؛»...فَوقَاهم اللَّه شر ذَلِک الْيومِ    «. ستا
هيچ كدام از ابرار براي . دانند عاقبتشان خسران استها مي يا اينكه بعضي يا به جهنمرونددانند بالاخره به بهشت مي ها نمي بعضي
ظاهراً امنيت آن روز هم . دارد ينها در امانشان ميخدا از شر ا. هايي كه در قيامت است؛ صراط، منازل، ميزانلغزشگاه. ها نيستاين

. مـشكلي بـراي شـما نخواهـد بـود         ! ناراحت نباشـيد  : گويند مي. دهندآيند و مرتب به آنها بشارت مي       به اين است كه فرشتگان مي     
اول . سي نـدارد كـاري بـه ك ـ  . شـود مـشقي اسـت   اين نارنجكي كه منفجر مي! نترسيد: گوينددر اين آموزشهاي نظامي مي ! ديديد

 ؛4»تتنزلُ علَيهِم الْملَائِکَةُ أَلَّا تخافُوا ولَا تحزنوا وأَبشِروا بِالْجنةِ الَّتِي کُنتم توعدونَ           ...«: فرمايداينكه قرآن مي  . دهدامنيتشان مي 
 شـما اصـلاً مـشكلي       .عده ما و شما در بهشت     و! اندوهگين هم نباشيد  ! دهند نترسيد آيند و بشارت مي    فرود مي  دامتگان م شفر

 ؛5»سـرورا  لَقَّاهم نضرةً و   و...«: فرمايدبعد مي . كساني كه اول اين طوري بودند     . امنيت روز قيامت براي اين مؤمنان است      . نداريد
نكـه بـه مـا بفهمانـد كـه هـيچ            به خـاطر اي   .  هر دو را هم نكره آورده است       .پذيرد در حالى كه غرق شادى و سرورند        و آنها را مى   

يـك  . دانيم كيـست نمي. جاء رجل. شناسيميكي اين است كه ما شخص را نمي  . نكره آوردن دلائلي دارد   . كدامش قابل فهم نيست   
يك وقت  . خواهيم تعظيمش كنيم  يك وقت مي  . خواهيم تحقيرش كنيم  يك وقت است كه مي    . اش كنيم خواهيم معرفي وقتي نمي 

ايـن را عـرض كـردم در        .  اين قدر اين بزرگ و عظيم است كه اصلاً قابل شناسايي نيـست؛ قابـل فهـم نيـست                   خواهيم بگوييم مي
. هيچ كـدام الـف و لام نـدارد      . هاي قبلي، اين كلماتي كه در مورد بهشت و دوزخ است، تماماً از ابتدا تا انتها نكره آورده است                   بحث

، »مزاجهـا كـافورا   «. سل، اغلال و سـعير آمـاده كـرديم وسـايل اسـباب جهـنم              ، ما براي كافران سلا    »سعيرا«،  »اغلالا«،  »سلاسل«
، همـه  »زنجبـيلا «، »كاسـا «، »قواريرا«، »اكواب«، »من فضه«، »بĤنيه«، »زمهريرا«،  »شمسا«،  »حريرا«،  »جنه«،  »سرورا«،  »نضره«

حـد و  . اهد بگويد اين قابل تعريف نيستخو چرا نكره آمده؟ چه وسائل عذاب و چه وسائل نعمت بهشت، مي       . اينها نكره آمده است   
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 يكي از ويژگي هايي كه خداوند به ابرار         .قط بدانيد خيلي عظمت دارد     ف .، وجود ندارد  كنيد  كه شما بتوانيد در اين دنيا درك       مرزي
  . مي دهد همين سرور و شادماني است كه در روز قيامت نصيب آنها خواهد شد

»و     ةً ونوا جربا صم بِماهزا جرِيردر »مـا « ،دهـد  و در برابر صبرشان، بهشت و لباسهاى حرير بهشتى را به آنها پاداش مى              ؛1»ح  
مـاي مـصدري    . »و جزائهم بصبرهم  «يعني   ؛برد  ميبه مصدر   يل  أو ت ،شودبا فعل جمع     وقتي يعني.  ما مصدريه است   ،»بِما صبروا «

، »اجـزاهم بِمـا صـبرو    و«. وي فعل را تاويل به مصدر مي برديا به اصطلاح نح. دهدكارش اين است كه با فعل تشكيل مصدر مي  
دهد به آنها به خاطر صبرشان بهـشت و         خدا جزا مي  . )به خاطر صبرشان  ( يعني به سبب صبرشان   .  سببيت است  ء هم با  ء با حرف

بـراي چـه حريـر را جداگانـه         . آنهاسـت  حرير هم يكي از      ،گويد بهشت وقتي مي . هاي بهشت است   يكي از نعمت   »حرير« .حرير را 
 مگر صـلاه وسـطي جـزء    ؛2»...حافِظُواْ علَى الصلَواتِ والصلاَةِ الْوسطَى«. ذكر خاص بعد از عام: گويندگفت؟ اصطلاحاً به اين مي    

ولـي دوبـاره    . م در آن است    ه »صلاه وسطي « ،»حافِظُواْ علَى الصلَواتِ  «: گويدوقتي مي . صلوات نيست؟ بر نمازها محافظت كنيد     
رود سر كلاس    مدير مي : گوييممثلاً مي . شوديكي براي تأكيد اين خاصي است كه ذكر مي        . اين دلائلي دارد  . صلاه وسطي : گويد مي

 ايـن  ! داشـته بـاش    آقاي فلاني را هـم      هواي  خيلي كلاس خوبي است؛    ،را داشته باش   اين كلاس     هواي :گويدبه معلم تازه وارد مي    
يا مثلاً  . استثناء است اين  :  اين شخص را دوباره ذكر مي كند كه بگويد         ولي. ، فلاني هم در آن است     كلاس را هوايش را داشته باش     

مادرش ؛ »..حملَته أُمه...« ،يم ما انسان را به والدينش به احسان سفارش كرد؛3»...ووصينا الْإِنسانَ بِوالِديهِ« :فرمايـد خداوند مي 
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَـا يـسخر        «: فرمايديا مثلاً مي  . ذكر خاص بعد از عام    : گويند به اين مي   .او را با ناتوانى روى ناتوانى حمل كرد       

       مهنا مريوا خکُونى أَن يسمٍ عن قَوم روهى از مردان شما گروه ديگر را مسخره كنند، شايد آنهـا از          نبايد گ  اي مؤمنان    ؛4»...قَوم
 زنان هم يكديگر را مسخره      ؛»...ولَا نِساءٌ من نساءٍ   ...«: فرمايد بعد مي . شود شامل زنان هم مي    ،وقتي گفت قوم   .اينها بهتر باشند  

. سته ـهاي ديگر هم    لباس حرير و نعمت   . شت كه گفتيم حرير هم در آن است       به. ذكر خاص بعد از عام    : گويند به اين مي   .نكنند
توانيد بفهميد اين حرير چه لذتي اولاً اين كه نكره فرمود به خاطر اين است كه بگويد شما نمي؟  از آن ذكر فرمودچرا حرير را بعد 

قند كجاست : گوييددر دنيا شما مثلاً مي. اردهاي بهشتي، از نعمت هاي بهشتي يك لذت منحصر به فردي دهر كدام از لذت. دارد
خوريد همان شـيريني را      خرما نيست عسل مي   . خوريد همان مزه شيريني را دارد     با خرما مي  . قند نيست : گويندچاي بخوريم؟ مي  

هـاي  ميـوه . رسداه نميمثلاً در دنيا ما چند رقم ميوه داريم بشماريد به پنج    . ولي در بهشت اولاً تنوع و تكثر بسيار زياد است         . دارد
 ،5»وفَاکِهـةٍ کَـثِيرةٍ  «: فرمايـد ولـي قـرآن مـي     . ميـوه خـوردني   . شـود آسيايي و آفريقايي و اروپايي را روي هم بگذاريد صد تا مـي            

مثلاً مركبات پنج رقم، شش رقم، آنجا چند ميليـارد رقـم            . خواهد بگويد تنوعش زياد است    مي. خواهد بگويد چند خروار ميوه     نمي
. ها رنگ است  آنجا ميليون .  رنگ ؟ شش )رنگ اصلي ( رنگ داريم    در دنيا چند  .  كه آن يكي ندارد    اي دارد ت هر كدام هم يك مزه     اس

دانستيد سرخي چيست؟ حرير آنجـا يـك لـذتي          شما مي . فرض كنيد سرخي وجود نداشت    . هايي كه اينجا وجود ندارد    خيلي رنگ 
؟ صبر تلخ يا شيرين؟ زمخت      »اجزاهم بِما صبرو   و«شود حالا اين چه ربطي دارد به        دارد كه با هيچ چيز ديگر اين لذت پيدا نمي         

دوست داريد دست . چه قدر نرم است! به به: گوييدكشيد روي حرير ميشما دست مي. ناخوشايند است. است يا نرم؟ زمخت است
 پـاداش : گويـد مـي . آيـد  نمـي  ان خوشت ،روددستتان مي كشيد پوست   ولي اگر بكشيد روي برزنت دو بار كه مي        . بكشيد روي حرير  

. چون ما معتقديم در نظام پاداش دهي و مجازات دهي الهي تناسب وجود دارد             . ، يكي همين حرير بهشتي است      صبر تحمل تلخي 
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  لطيـف   اين حرير   آن پاداش،  را كشيدي  آن خشونت صبر  بار  .  اين شيريني است   تو آن تلخي را تحمل كردي امروز نوبت       : گويدمي

اگـر  . اش حرير بهشتي اسـت    يعني پاداش صبر يكي   . كند تناسب با پاداش دارد    آيد اين حرير را كه ذكر مي      ظاهراً به نظر مي   . است
؟ نه اين طـوري      صرف  يك لطافت  حالا چيست؟ مثل حرير دنياست؟    . خواهي بايد صبر كني   آن نرمي و لطافت حرير بهشتي را مي       

  . ستني
  بسم االله الرحمن الرحيم

  :تسؤالا
دانيم چه جوابي به مخالفان بدهيم با ايـن شـبكه تبليغـاتي بـدخواهان كـه                  در مورد هاله نور توضيح بفرماييد، چون ما نمي        * 

اند كه   االله جوادي گفته    دانشگاه كلمبيا، به آيت    بعد از برگشت از   آقاي دكتر احمدي نژاد     : گويند  مي دهند؟ جوانهايمان را فريب مي   
ها مثل قضيه باجناقها، كـه خودتـان         از اين دروغ  . من كه نشنيدم  . اي از نور گرفته بود     اند كه دور من را هاله      ها مشاهده كرده   بعضي

بعد گفتند كـه هـيچ كـدام از         . دانستيم  خودمان هم نمي    باجناق پيدا كرديم كه    ما تا حالا چهار   : اند گفتند  ديديد به ايشان پر بسته    
ايـن تهمتهـا و   . انصافي عجيبي در حق ايشان روا شد    اند خيلي بي   از اين دروغها پر به ايشان بسته      . باجناقهاي من كار دولتي ندارند    

ها، ولي گوش بعضي از مردم       ياه نمايي اند كه اينها واقعيت ندارد اين س       افتراها، علي رغم اينكه مقام معظم رهبري بارها تأكيد كرده         
 سـلمنا   ،ين چيـزي را گفتـه باشـد       نچ حالا من گيرم ايشان      !!پذيرند تا حرف راست    ر مي ت  بدهكار نيست گويي حرف دروغ را راحت      
 هم  شما.  خوبي هستي   آدم توام كه گفته است       من خواب امام زمان را ديده      :گويد آيد مي  گفته باشد، چه اشكالي دارد؟ يك نفر مي       

 يك نفر خواب امام زمان را ديده است كه امام زمان در خواب گفته است كه من آدم خوبي هستم آيا                 :رفتيد به يك مرجعي گفتيد    
ي آهـن تخـم بگـذارد     خواهد تخم بگذارد حالا رو     كردند كه خروس مي    اين جرم است؟ اين گناه دارد؟ اول سه نفر سر هم دعوا مي            

بـه  با پـيش فـرض غلـط         اول   !گذارد  اصلاً خروس تخم نمي    : يك نفر هم آمد گفت     !!بهتر است يا روي خاك تخم بگذارد بهتر است        
كـه   گفته باشد آقـاي دكتـر شـما           و  يكي آمده  ،فرض اين طور بوده    بر   .اند  كرده سر دست  آن را    اند بعد هم   موضوع عنوان گناه داده   
ايشان هم به اين آقا اعتماد داشته خواسته بگويد كه امام زمان به مـن               . اي از نور را گرد شما مشاهده كردم        آنجا نشسته بوديد هاله   

اين گنـاه دارد؟  . الزمان بوده است و اين تعبير را به كار برده است       عنايت آقا صاحب   معنايت داشتند من كاري كه كردم خودم نبود       
دانيـد كـه همـه     اي ندارد، چـون مـي    است؟ آيا ادعاي امامت است؟ ادعاي نبوت است؟ ضمن اينكه هيچ استحالهيتهلواآيا ادعاي   

رو و در سمت راستشان بـسرعت   نورشان پيش ؛1»...بِأَيمـانِهِم  يسعى نورهم بين أَيدِيهِم و    ...«: فرمايد قرآن مي . مؤمنان نور دارند  
كـه اينجـا    يعني شما   . بيند چشم اهل بصيرت هم آن نور را مي       .  هر مؤمني به اندازه مرتبه ايماني كه دارد نور دارد          .كند حركت مى 

انـد   اينقدر روي اين تبليغ كرده. استخود قرآن تصريح اين . اي از نور را داريد اينجا پيدا نيست در آن دنيا پيداست      ايد هاله  نشسته
آقاي فلان كه با لباس روحاني رفت و با دختران . آميز از دهان ايشان بيرون آمده و يك كفر عظيم گفته است كه گويي كلمه شرك

اي نيـست و هـزار        آن هـيچ مـسئله     ، فوراً گشتند كلاه شرعي برايش درست كردنـد هـيچ اشـكال هـم نـدارد                ،حجاب دست داد   بي
 گناه دارد؟ جرم مرتكـب شـده؟ هـر كـسي ايـن              ، آيا كه از قول يكي ديگر نقل كرده      حالا بنده خدا بر فرض آمده       . لافكاري ديگر خ

ايرش نبوده؟ بوده، الان هم هستند بسياري از        ظآيا ن  اشكال دارد؟     كرد بگوييد كه اين چه اشكالي دارد؟ و در كجاي آن شرعاً            سؤال
شناسـند   اصلاً مـي  . اند شود را در همين دنيا ديده       آن هاله نور مؤمن كه در روز قيامت پيدا مي          .علما و عرفا كه چشم بصيرت دارند      

 مـا از سـيماي مـؤمنين        :گويـد   امـام معـصوم مـي      .2»...تعرِفُهم بِـسِيماهم  ...«: فرمايد قرآن در مورد پيغمبر مي    . كه اين مؤمن است   
همـين مـؤمنين    آري  . هر مؤمني به اندازه ايمانش نـور دارد       . بيند سد؟ همان نوررا مي   شنا از كجا مي  . فهميم كه اين مؤمن است     مي

نظرى به ما بيفكنيـد تـا از نـور    ؛ 3»...انظُرونا نقْتبِس مِن نورِکُم  ...«: گويند منافقين به مؤمنين مي    ن آمده است كه   رآ ق  در عادي،
به پشت سر خود بازگرديد و كـسب نـور          : شود به آنها گفته مى    ؛»...قِيلَ ارجِعوا وراءکُم فَالْتمِسوا نورا    ...« ،شما پرتوى برگيريم  
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، چه اشكالي دارد؟ و اين از نقطه قوتهـاي  )دانم كه گفته يا نه من نمي(بر فرض گيريم كه گفته باشد .  اين چيز گزافي نيست .كنيد
حرف بزننـد چيـز ديگـري       او  عليه    كنند تا بتوانند بر    علم بايد اينها را      مخالفين وي  شان محكم است كه    كار ايشان است كه اينقدر   

ز خـواهيم ا  بعدش هم ما هرگز نمـي    . گشته و اين را پيدا كرده است      . حالا شما ببينيد و اين خودش نشان قوت است        . اند پيدا نكرده 
اصلاً ربطـي بـه آن      . اين ربطي به قوه مديريت و تيزهوشي در مسائل اجرايي، فهم دقيق مسائل ندارد             . معصوميت كسي دفاع كنيم   

 اين چه ربطي    !خورد  لباسش اين جوري است و به درد ما نمي         تر گير دهد كه   كسي به يك جراح بر    ماند كه    اين مثل اين مي   . ندارد
 يك كم اخلاقش تند است اخلاقش هم تند باشد كـارش  ،نه. خواهد باشد  ميه هر چ  او استاد جراحي است   ! ؟ دارد  او به كار جراحي  

 منتهـا . ه بحث لياقت اجرايي ندارد     ربطي ب  ، ربطي به بحث اجرا ندارد     اين اصلاً  :گوييم ي م .كارش عالي است  : گويد  است؟ مي  گونهچ
ي بيـاورد   أفته بود كه اگر ايشان اين بار ر       ن خانم اشرافزاده گ    را درست كنند، فلا    بلواييبه هر قيمت كه شده يك       خواهند   اينها مي 

انـصافي    اينها بـي   !جرمش هم اين بوده است    . »اللهم عجل لوليك الفرج   «: هكرده؟ گفت  هحالا بنده خدا چ   . دكن ادعاي امام زماني مي   
 ـاي   عقيـده ينن ـايشان معصوم نيست بنده هـم چ    . ها يك ذره انصاف بدهد     شاءاالله به بعضي    خدا إن  !است  هـيچ وقـت هـم از    ،دارمن

آقـا مـا   : گوييـد؟ گفـتم    مـي هپس آقا در مـورد ايـن چ ـ  : آقايي گفتيك جايي رفته بوديم سخنراني، يك  . عصمتش دفاع نكرده ام   
   . و رفتيك نگاهي كرد. ايم كه اثبات كنيم كه ايشان معصوم است اييم كه اثبات كنيم كه ايشان اصلح است نيامده آمده

بعضي وقتها كه انسان بـه      طبق روايت   ود دارد ولي    در بحثهاي قبل مطرح شد كه بين شاكله و عمل انسان رابطه طرفيني وج             * 
مثـل  . شـود   خداوند براي اينكه در انسان تكبر و عجب پيدا نشود مانع انجام عمل صالح مي               ،كند انجام عمل صالحي عادت مي    
  . پذيرد  عمل صالح است دوباره تغيير ميثيراب دهيد كه چگونه شاكله تحت تأخواندن نماز شب، لطفاً جو

مقتـضاي شـاكله زيبـا،    : گوييم  مي.كند ، اثر مي لولا المانع؛ اگر مانعي نباشد  اقتضايي است يعني  گوييم تأثير شاكله به صورت       ما مي 
 ايجـاد   ، مقتـضاي عمـل زشـت      ؛ ايجاد شاكله زيباست   ،مقتضاي عمل صالح  . ست عمل زشت ا   ، مقتضاي شاكله زشت   ؛عمل زيباست 

لتي است كـه اگـر      اقتضا تأثير در حد ع    : گويند  محققين مي  ،ديگر است  گوييم يك چيزي مقتضي چيز     وقتي مي . شاكله زشت است  
ب بمالنـد كـه مـانع نفـوذ        آ ئاي را روي ش    سوزاند، حالا اگر ماده     آتش مي  :گويند  مي مثلاً. گويد  به اين اقتضا مي    ،مانع نداشته باشد  

 از حالـت    ، ترزيـق كننـد     شـخص  زهر بـه   اگر پاد  ،كننده است  يا فلان دارو مسموم   . فت اقتضاي سوزاندن از بين خواهد ر      ،آتش شود 
 گونـه نباشـد چـون اگـر اي       گونـه اتفاقاً بايـد اين   .  در حد اقتضاست   ،پس اينكه گفتيم تأثير شاكله به صورت اقتضاست       . افتد اقتضا مي 

 حكم كرد انسان مجبـور اسـت انجـام دهـد و ايـن جبـري                 ه شاكله انسان هر چ    ؛شود نباشد، ديگر اختيار از دست انسان خارج مي       
   .باشد  و موضوع روشن مياقتضاي اين شاكله غالب است بر  ارادهپس.  را تغيير دادشود شاكله ديگر نمي. شود مي
 »متَّكِئـِينَ « .انـد  اين در حالى است كه در بهشت بر تختهاى زيبا تكيه كرده            ؛»...متکِئِين فِيها علَى الْأَرائِکِ   « :ايدفرم  مي 13آيه  

لَا يرونَ فِيهـا شمـسا ولَـا        ...«. تخت پادشاهي  يعني   ، جمع اريكه است   »الارائك« . يعني در آن بهشت    »فيها« .دهندگان يعني تكيه 

بعـضي جاهـا    .  خيلي تكرار شده است    »ارائك« در قرآن كلمه     .بينند و نه سرما را     نه آفتاب را در آنجا مى      ؛ در آن بهشت   »زمهرِيرا
ين نعمـت بهـشتي     قدر روي ا  ست كه اين   ا چه سري . اند به روي هم نشسته    اند بر تختها و رو     ؛ يعني تكيه زده   »متقابلين« :فرمايد مي

در هيچ  . شود  ديگري يافت نمي   ئ كه در هيچ ش     دارد دهد؟ عرض شد كه هر يك از نعمتهاي بهشتي لذتي منحصر به فرد             مانور مي 
يكي از آن لذتها تختهايي براي مؤمنان اسـت كـه در مقابـل              . مخصوص به خودش است   و   نيست ديگري آن نعمت و آن لذت        ئش

: بـه قـول حـافظ     . شوند مند مي  بهره ردارند دوستي كه با هم دارند بسيا      ست كه از لذت عشقي كه به هم         ا اين   ،نشينند همديگر مي 
 اين عذاب دردناك ، همدم شود وآدمي كه از جنس خودش نيست همنشيناگر انسان با  .»لـيم است  اروح را صحبت ناجنس عذابي   «
 در  !!قدر برايتـان سـخت اسـت      ده و هم فكر و هم خط شما نيست چ         همسفر شويد كه هم عقي    با آدمي    اگر شما . آزاردهنده است و  

بـا آدمـي     در يك كوپه قطار      !كه عقايد مخالف شما دارد، چقدر برايتان تلخ است         باشيد   دوازده ساعت كنار يك آدمي     -اتوبوس ده   
 همـدم بـا     ،نسان در يك سفري در يك جايي در محيطـي          برعكس اگر ا   ؛ اين براي آدم تلخ است     ،خواهيد همدم شويد كه او را نمي     

 !همدمي با محبوب  . بخش است  خود همين همدمي خيلي لذت    . شود انساني شود كه دوستش دارد خيلي زندگي برايش شيرين مي         
جايي  تا ، لذت اين همدمي بيشتر است،شودهر چه علاقه شديدتر .  بيشتر استهر چه درجه محبت بالاتر برود اين همدمي لذتش
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 و  لـذتها ،اي كه رسيد  يعني عشق به يك مرحله؛كند رسد به وجود محب هم سرايت مي    رسد كه هر چه لذت به آن محبوب مي         مي

 مـادر فريـاد     ، ببـرد   را  دسـت فرزنـد مـادري      چاقويي،اگر  : رمادمثال  . ندك رنجهاي محبوب به وجود محب جريان و سريان پيدا مي         
 اگـر پـدر يـا مـادري         چنـين هم. ه وجود مادر سريان پيدا كرد      ببينيد درد از وجود بچه ب      . شايد بيشتر از آن بچه فرياد بزند       زند، مي

يـك  ايـن  . بـرد  بيشتر از آن مقداري كه حتي بچه لـذت مـي  . زنند فرزندشان يك موقعيت عالي به دست بياورد آنها فرياد شوق مي       
 از خصوصيات بهشتيان اين است كه نسبت به يكديگر نهايـت   يكي.در بهشت اين عشق صدها برابر شديدتر است  . نمونه نازل است  

 گونـه اين. شود  در ليلي و مجنون هم ديده نمي       .شود  يعني عشق آتشيني كه در دنيا داستانش هم پيدا نمي          ؛محبت و عشق را دارند    
. فهمنـد  تهاي آنهـا را هـم مـي        لذ ،فهمند برند و مي   خيلي شديد، بنابراين نه تنها لذتهايي كه خودشان مي        . همديگر را دوست دارند   

اين نشستن . ندبه هم راه دارها   يعني حس؛ استگونه اينجا آن را بفهميد؟ لذت آنشود كه يكي عسل بخورد شما شيريني يعني مي
 يك لذت زائدالوصف    ، چون باره زياد فرموده  اينكه قرآن در اين     .  لذتي دارد كه قابل وصف نيست      ،بر روي تختها و در مقابل يكديگر      

 يـك   : ولي اگـر بگوينـد     !اگر به شما بگويند كه كنار زيباترين ساحل در دنيا به تنهايي برويد هيچ لذتي برايتان ندارد                . عجيبي دارد 
 همـسفر    چـرا؟ چـون    . گشتي بزنيم خيلي لـذتش بيـشتر از آن اسـت           ،همسفر خيلي خوب داشته باشيد در اين بيابانهاي لم يزرع         

 اما كسي همدم خوبي . زندگي برايش تلخ است    ، بهترين امكانات هم داشته باشد     ، همدم بدي داشته باشد    كسي يك . محبوبي داريم 
ها  ؛ در آن بهشت   »...متکِئِين فِيها علَى الْأَرائِکِ   «: فرمايد  مي ،زندگي برايش شيرين است   . ه باشد  امكانات كم هم داشت    ،داشته باشد 

 در روايـت داريـم كـه همـه     .سريرها از سنخ سريرهاي دنيايي نيستند. آن سريرها لذتهايي دارد نشستن در   .اند  تختها تكيه زده   بر
 يك ؛كنم  من به تو افتخار مي: به صاحبش بگويد،اگر كسي يك طوطي داشته باشد كه زبان داشته باشد. اجزاي بهشت شعور دارند

اين چه . كنم كنم كه دارم تو را حمل مي من افتخار مي: و بگويد با او حرف بزند )مثلاً(شود  اسبي داشته باشد كه وقتي سوارش مي    
د اين سرير از شوق بـه       ننشي وقتي مؤمن روي سرير بهشتي مي      :ستا در روايت    ! حاضر است اين اسب را بفروشد؟       آيا لذتي دارد؟ 

 ، سراي حيات است،ن است چون بهشت دارالحيوا؛1»اًفرحت سريره    اهتزّ هي سرير لَؤمن ع مال سلَا ج ذَإ« ،آيد تزاز و حركت در مي    ها
اصـلاً تختهـاي   .  دنيـاي ديگـري اسـت   ، لذتش سيري نـدارد   ؛كهنگي در آن راه ندارد    .  شعور دارند مثل دنيا مرده نيست       اشياء همه

 نعمتهايي هـم كـه از       ، همانطور كه ذات اقدس الهي قابل درك نيست        ! ذهنتان را هرگز به دنيا محصور نكنيد       ،دنيايي را فكر نكنيد   
  شود كه بفهمي چيست؟   تا نبيني نمي. قابل درك نيست،از ناحيه جلال و جمال او ساطع شدهذات اقدس و 

 سرما هـم    ، يعني گرما نيست   ،»ريرهمز« به قرينه    ،شود  ترجمه مي  توان  ، مي  به معناي خورشيد    هم به معناي آفتاب و   هم   »شمس«
 ولي يكـي از كارهـاي       .كننده است  كننده باشيم، در دنيا تابستانش اذيت       خنك شود و محتاج وسايل   اين نيست كه تابستان     . نيست

كنيد و از طريق همين هواي گرم تابستان خيلـي از سـموم           شما عرق مي   .كند خيرش اين است كه چربيهاي زيادي بدن را آب مي         
ماند و بعـد از       اين چربي در بدنت مي     ، را نخوريد   اگر اين گرما   ؛بريد  رنج گرما را مي    ،حالا اگر بياييد گرما بخوريد    . شود بدن دفع مي  

سـرماي  . ذاري رنـج را بايـد ببـري       گ ـ ب  كـه  هر طـرف  . گيريد ميديگر  ض چاقي، مريضي قلبي، مريضي ريه و هزار مرض          دو روز مر  
. مانـد  يبري و اگر نخوري كلي مرضها در بدنت م ـ          رنج سرما را مي    ،ستان هم خيلي خاصيت دارد، اگر سرماي زمستان را بخوري         زم

لَـا  ...«. ستني ـ گونـه  آخـرت اين   مـا ا ! يا رنج نقد يا رنج نسيه      ، رنج را بايد ببري    ؛ باختي ، مهره را هر طرف بگذاري     ؛ است گونهدنيا اين 

الان . سـت هواي آن در نهايت اعتـدال ا       .بينند و نه سرما را     نه آفتاب را در آنجا مى      ؛ در آن بهشت   »يرونَ فِيها شمسا ولَا زمهرِيرا    
 ـ خيلي سرسبز است مثـل برو       مثلاً بعد از چين    ؛در دنيا مناطقي را داريم مثل جنوب شرقي آسيا، كه تمام آنجا سرسبز است              اي،  هن

 اصـلاً مـردمش زمـستان و تابـستان را      .وري هـستند كـه زمـستان و تابـستان ندارنـد           ط ـايـن   ،  تايلند، اندونزي، مالزي و سـنگاپور     
 ؛آيـد   هم پايين نمـي 25رود از   بالا نمي32، هيچ وقت از 32 و حداكثر هم 25صل خشك و فصل باران، حداقل دما  ف !شناسند نمي

يـك نمونـه   ايـن  . شود تابد و اصلاً ديده نمي دليل رطوبت فراوان هوا خورشيد هم خيلي ملايم مي     به   !نه زمستان دارد و نه تابستان     
  .نازل است دنيايي است
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يعني چـه نزديـك اسـت؟ و ايـن چـه            . نزديك است به ايشان سايه هاي بهشت      ؛  1»...دانِيةً علَيهِم ظِلَالُها   و«: فرمايد آيه بعدي مي  
 همـه   ، خيلي قانعانه از كنار ايـن آيـات نگذريـد          . بسيار آسان و رام است     ها ؛ و چيدن ميوه   »ذُلِّلَت قُطُوفُها تذْلِيلًا   و...«تي دارد؟   لذ

: اند تهاند و گف    قناعت كرده  »...دانِيةً علَيهِم ظِلَالُها   و«من ديدم كه خيلي از مفسرين به اين آيه          . اينها سر نخ حقايق بزرگي هستند     
 كـه    سايه ،هايش به هم نزديك است؟ بر فرض هم كه به هم نزديك باشد             يعني چه كه سايه   . هايش خيلي به هم نزديك است      سايه

 متـري روي زمـين      5 متري با سايه درخت      50 مثلاً سايه درخت بسيار بلند     ! نزديكي و دوري دارد    ئدوري و نزديكي ندارد، خود ش     
اگر شما يك باغ و يا يك قصر عظيمي داشته باشيد، مثلاً فـرض كنيـد يـك شخـصي در                     . كي ندارد افتاده ديگر سايه دوري و نزدي     

شان  اش استفاده كند؟ شايد در عمرش يكبار به همه         تواند از همه    آيا مي  ،همه شهرهاي قشنگ دنيا قصري و يا باغي كنار دريا دارد          
اي در يكي از دهات اطراف       دم فقير و دارا پول گرفته بود يك خانه        يكي از پزشكان يزد كه كلي از مر       : گفت ي مي شخص. نتواند برود 

 قسم خورده بود كه هنوز يك بار فرصت نكرده بـودم كـه بـروم و از آنجـا                    ،خريده بود با تجهيزاتي كه چند صد ميليون ساخته بود         
حـالا مـثلاً    . ي آقا نداشته است   فقط پول يك مشت ملت فقير و بدبخت آنجا گير كرده است هيچ خاصيت ديگري برا               . داستفاده كن 

اي كـه   تواند از هـر ميـوه    درخت دارد استفاده كند؟ ميهتواند از هر چ    اگر كسي يك باغي داشت ده كيلومتر مربع، هزار هكتار، مي          
يند آن   چون كه اگـر ايـن گوشـه بنـش          !تواند تواند از سايه همه درختها و از لذت همه آنها بهره ببرد؟ نه نمي              خواهد بخورد؟ مي   مي

اين آقا برود در اين شهر آن شهر        . د اين گوشه نيست، هر جا برود از جاي ديگري دور است           نگوشه نيست و آن گوشه ديگري بنشي      
دقـت كنيـد و     .  نيـست  گونـه بهـشت اين  . در آن خانه نيـست    ،  از اين خانه استفاده كند    .  شهر نيست  نيست در آن شهر برود در اين      
زنـيم يـك     خدا يك استعداد به بهشتي داده، چه طور وقتي ما حرف مي!سختول يك مطلب خيلي    ذهنتان را آماده كنيد براي قب     

 ولـي . نيم دو تـا حـرف را بـشنويم        تـوا  يك نفر حرف بزنـد مـا كـه نمـي          . گوييم كه تو حرف نزن     زند مي  دفعه كسي ديگر حرف مي    
ايـن قـدرت الهـي    . دانـد  حاجت همه را هم مي. شنود مه را مي ه وكنند  مي  خدا را  پرندگان تسبيح   بنده و ماهي و مرغ و      هاميليارد
  جمعـه   اين قدرت را ندارد؟ اين همه آدم كـه صـبح           )ع(امام زمان . تواند  خدا اگر بخواهد اين قدرت را به بنده منتقل كند مي           ،است

بـه مـؤمن يـك قـدرتي        خدا در آخرت    . شنود  را مي  ه حرف هم  !شنود؟ خوانند آن وقت او حرف يك نفرشان را مي         دعاي ندبه را مي   
. داده است كه همه نعمتهاي كه خدا به او داده است اين نيست كه وقتي به نعمتي مشغول شد از لذت نعمت ديگري غافـل شـود                          

چرا ما اينقدر در فهـم قـرآن قناعـت          . خواهد سايه را بگويد     بگويم كه اين سرنخ بسيار بزرگ است و نمي          شما خواستم به  اين را مي  
نـه اينكـه فقـط      . نخ ديگري اسـت    آيه بعدي را هم خواهم گفت كه آن هم يك سر           !ت در فهم حقايق قرآن بد است       قناع !كنيم؟ مي

شـما در بـاغ   . اش بـه او نزديـك اسـت     سـايه ،بله، هر چه درخت در آن ملك بهشتي اسـت        . هاي درختان بهشت نزديك است     سايه
خواهيـد از    مـي .  از لذت آنها محروم هستيد     ،شينيد از سايه درختان ديگر دور هستيد      ن  رويد زير درخت سرو كه مي       كه مي  كيكوچ

 همـه  ،هـا  نه تنها همه سـايه . هايش نزديك است    همه سايه  ، نيست گونهاما بهشت اين  . شويدآنها لذت ببريد بايد از اين يكي محروم         
اين چـه قـدرت عجيبـي اسـت كـه آدم      . اصل است همه لذتهاي ديگرش هم ح ،هايش نه تنها همه مزه   . هايش هم حاصل است    مزه
فقـط   »...دانِيـةً علَـيهِم ظِلَالُهـا    و«: گويـد  ايـن كـه مـي   .  پس اين اختصاص به سـايه نـدارد  ، انسان قدرت عجيبي دارد آنجا !!دارد
خواهد بگويد كه  لكه مي ب،ها لذت ببرد تواند از همه سايه  درخت است به مؤمن نزديك است و ميهخواهد بگويد كه سايه هر چ نمي

دهـد كـه     اي از نورانيت را به مـا نـشان مـي            خدا هم يك گوشه    . منتها تحمل ما كم است     ؛ لذت است به مؤمن نزديك است      ههر چ 
 بروند تـا ببيننـد كـه چـه           آن  بايد در اعماق   ، اين قرآن گنج است    .دهد  را به ما نشان مي     يا گوشه.  كورمان كند  وان را نزند    مچشم

  . ته استعظمتي نهف
 »ليلاًذت ـ«. بينيم كه به صورت مفعول مطلـق تأكيـدي آورده اسـت             باز اينجا مي   ؛»ذُلِّلَت قُطُوفُها تذْلِيلًا   و...«: فرمايد  بعدي مي  فراز

.  چون اراده كنـيم محقـق شـود        يعنينهايت رامي چيست؟    . امي است هاي درختان بهشتي در نهايت ر       چيدن ميوه  .يعني رام بودن  
اي بزنيـد روي كانـالي       آقا يك تلويزيوني است كه شما هـر دكمـه         :  كه بگويند  يك مثالي هم زدم   . م بيشتر از اين نداري    راحتيديگر  
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تـواني   گويند كه كنترل دارد و از آن دور كه نشستي مـي            يك وقت هم مي   .  بايد بلند شوي و بنشيني     ،يك كم زحمت دارد   . رود مي

اند كه نيت كنـي       يك تلويزيون درست كرده    : يك وقت بگويند   !دهيبايد دكمه فشار    . ن هم زحمت دارد   ولي اي . كانال را عوض كني   
.  فعلي كه هيچ رنجي ندارد اين است كه به محض اراده محقق شود             !شود؟ تر مي   ديگر از اين آسان    !رود شبكه دو    مي ،برود شبكه دو  

اينجا .  گفتيم سرنخ است و اختصاص به چشمه ندارد        . است رادهجاري كردن چشمه به ا    آنجا  : گفتيم 1»يفَجرونها تفْجِيرا ...«در آيه   
بعـضي از   . ا هـم همينطـور اسـت و آن هـم رنـج نـدارد              ه ـ   چيـدن ميـوه    ؛»ذُلِّلَت قُطُوفُها تذْلِيلًا   و...« . ديگر را گفته است    يهم يك 
 يـك    درخت گردو   كه هدش علوم  م: گفت ام كه يكي از صاحبان درخت گردو مي        شنيده. هاست كه چيدنشان بسيار دردسر دارد      ميوه

 هـم    آن چيدن. افتد  ، از بالا مي   كند  مي حس طرف را بي  . كند و تا حالا كمر چند نفر شكسته است         حس مي  اشعه دارد كه آدم را بي     
ست كه وقتي   ادر روايت   .  نيست گونهبهشت اين  اما در . دردسر دارد . اش گران است ولي چيدنش هم مشكل است        ميوه. مشكل است 

دانيد آن عالم همه چيز شعور دارد و قرآن تأكيد كرده اسـت بـه شـعور                  چون مي (كنند،   تي مي هاي بهش  بهشتيان اراده چيدن ميوه   
 كـه اي ولـي      كننـد   التماس مـي    از بهشتي  كنند و  هاي بهشتي سر خم مي      ميوه .) مثل دنيا نيست   ،شعور نيست  داشتن هيچ چيز بي   

صـت  گويد درست هم هست، اگـر فر       اين را من اول عرض كردم كه برايتان سنگين نيايد در روايت هم مي             . مرا تناول كن  اول  ! خدا
  . دهد تصوير عجيبي است كردم آن تصويري كه قرآن ارائه مي بود برايتان عرض مي

هنگامى كه اين آتـش آنـان را از مكـانى دور ببينـد،               ؛2»زفِيرا إِذَا رأَتهم من مکَانٍ بعِيدٍ سمِعوا لَها تغيظًا و        « ،جهنم شعور دارد  
 ـتأر« . خـشم دارد   وجهنم غيض    .شنوند زدن شديد همراه است مى     صداى وحشتناك و خشم آلودش را كه با نفس         ؛ رؤيـت و    »مه

و او  » اى؟ آيـا پـر شـده     «: گـوييم  روزى را كه به جهـنّم مـى       ؛  3»يوم نقُولُ لِجهنم هلِ امتلَأْتِ وتقُولُ هلْ مِن مزِيدٍ        « .ديدن دارد 
 را روايـت هـم همـين   .  همـين طـور اسـت   بهشت هم. ا نشان شعور است اينه،زند  حرف مي!آيا افزون بر اين هم هست؟   : گويد مى
، هـايش  ميـوه . اجـزاي بهـشت شـعور دارنـد    . ر هستند كه جـاي ترديـد نـدارد      فو روايات در اين قصه به حدي متظا       قرآن  . گويد مي

 مبالغه  »وانيح« .؛ سراي آخرت نهايت حيات است     4»...إِنَّ الدار الْآخِرةَ لَهِي الْحيوانُ     و...«. رها شعور دارند  ه ن  و  قصرها ،تختهايش
حيـوان حيـات    .  شـعور دارد   ، شما حيات بدون شعور سراغ داريد؟ هر چيزي حيـات دارد           آيا .ست؟ شعور  حيات چي  .يات است در ح 
سـراي  . وس نـدارد  حـداقل شـعور محـس     .  شعور هم ندارد   ، سنگ حيات ندارد   ؛ شعور هم دارد   ، درخت حيات دارد   ؛ شعور دارد  ،دارد

 يعني حيات شـديد، پـس شـعور هـم شـعور             ؛گويد سراي حيوان است     مي ،گويد سراي حيات است    نمي. آخرت سراي حيوان است   
يطَاف علَيهِم بِآنِيةٍ من فِضةٍ وأَکْوابٍ کَانـت   و * ذُلِّلَت قُطُوفُها تذْلِيلًا و...«.  شعور شديد چيست؟ عـشق    از مصاديق  ؛شديد است 

اقَودهد  اينجا خدا دارد صحنه پذيرايي را نشان مي        »ارِير .»ةٍ     ون فِضةٍ مهِم بِآنِيلَيع طَافبعـضي  .  يك پذيرايي دو وجه دارد     .5»...ي
. مثلاً بهترين چلو كباب را در پوسـت خربـزه بريـزد   . آرايي بلد نيستند يا ظرف خوبي ندارد  پزند ولي سفره   هستند كه غذا خوب مي    

 !!زنهـار هـيچ چي ـ    و   لگن هفـت دسـت، شـام         ،آفتابه  بعكس، ها هم  بعضي. آرايي بلد نيستند   سفره !خورد ا حالش به هم مي    بنده خد 
. كنـد  دهيد آش برايتان درست مي      مي  او برنج رشتي به  : به قول آقاي قرائتي   .  غذاي خوب بپزند   يستندن بلد   ،آرايي بلد هستند   سفره

 را بلـد    كـدام ها هم هـيچ      بعضي.  غذايش هم در نهايت خوبي است      ؛در نهايت زيبايي است    ،در آن بهشت  آرايي    سفره :گويد خدا مي 
 خواهران بدانند يكـي     ، بگويم  شما البته اين را هم به    . هاست انماين هنر خ  البته  . غذاي خوب بلدند  پختن   نه   ،يرايآ  نه سفره  ،نيستند

 آراستن ظـاهر    .خيلي تأثير دارد   اين هنر خيلي مهم است و از لحاظ رواني        .  همين هنر است   ،از راههاي ايجاد فضاي خوب در خانه      
به . فهميم گاهي ما خودمان نمي   . تملتهب نشدن اعصاب، خيلي مؤثر اس     در  .  خانه تأثير دارد   ء اعضا  و آرامش  خانه خيلي در روحيه   
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مـثلاً  . دهد  نشان مي   بهشتيان را  زمش ب ياينجا خداوند دارد اول آرا    . ريزد هم ريختگي و به هم پاشيدگي اعصاب انسان را به هم مي           
 !نـد يزيباقـدر    چ كنندگان  پذيرايي !ستزيباقدر   ظاهرش چ  !قدر قشنگ است  شان چ   سفره !است ظرفهايشان چقدر قشنگ  : گويد مي

 ؛چه شربتهايي و چه غـذاهايي اسـت       . گويد كه محتوايش چه چيزهايي است      آيد و مي    مي  غلامان بهشتي، بعد سر محتوا     ،»غلمان«
؛ طواف داده »...يطَاف علَيهِم بِآنِيةٍ من فِضةٍ و«. حالا ببينيد. كند كند هم غذايش را تعريف مي اش را تعريف مي  يعني آرايش سفره  

مـن  «: نگفـت . ؛ از نقـره »من فـضه «ردار،   است و به معناي ظرف د      ءنااجمع   ،»نيهآ« .گرد ايشان   بر ،)شود دور گردانده مي  (شود   يم
 اين اصلاً در مقابل آن هيچ     . ت كه چيزي نيس    دنيايي ين نقره ااين نقره؟   . داند  خدا مي  ؟اش چيست   نقره ؛»من فضه  «فرمود ،»الفضه
 را نشان بدهيم؟ آقـا      ه چيز چ. اش نيست  مشابه. گوييم مثل اين يا چيز ديگري     اش در دنيا نيست كه ب       مشابه  كه اي يك نقره . نيست

را گوييد مثل گيلاس؟ او كه رنـگ گـيلاس    سرخ چيست؟ سرخ مثل چيست؟ مي: شما به يك نابينايي كه كور مادرزاد است بگويد      
توانيد شما به    نمي. يد مثل چشم آدم غضبناك؟ آن را هم نديده است         بگوي. ون را هم نديده است    خمثل خون؟   . تا حالا نديده است   

؛ »وأَکْوابٍ کَانـت قَـوارِيرا    ...«. اي ؛ از نقره  »من فضه «: گويد مي. فهمي مجبوريد بگوييد كه يك رنگي است و تو نمي        . او  بفهمانيد  
 ،البته بـه شيـشه   .  قاروره يعني شيشه، آبگينه    ؛ت جمع قاروره اس   »قوارير« نقره يا شيشه؟     . كه شيشه است   آن هم يك ظرفي است    

گويند ولي وقتي تبديل بـه جـام          مي »زجاح«يعني شيشه معمولي را     . شود  قاروره مي  ، ولي وقتي ظرفش كردند    ،گويند  مي »زجاح«
بعـد  . كه شيشه هـستند   ظرفهايي از نقره و كوبها، جامهايي       . شود بر اينها گردانيده مي   : گويد مي. گويند بلورين شد به آن قاروره مي     

شود؟ اينجـا مفـسرين       آيا شيشه از نقره مي     . نقره هستند  ساي كه از جن    هاي شيشه  اين آبگينه ؛  1»...قَوارِير مِن فِضةٍ  «: يدفرما مي
انـد   تهبعضي گف. اند كه صفاي نقره را دارد و تلألو شيشه را اي است كه از نقره است؟ بعضي گفته      اين چه شيشه   !اند ل افتاده مشكبه  
ايـد   هاي رفلكس را ديده     اين شيشه  ،براي اينكه قانع شويم   مثال خيلي ضعيفي را     . ست كه مثل شيشه آن طرفش پيداست       ا اي نقره

، از ويژگيهاي نقره بهشتي اين      كنيد كه نقره است    كنيد فكر مي    هم نقره، يعني شما كه نگاه مي        را، هم شيشه است     آن اي رنگ نقره 
اصـلاً  . فقير نـور نيـست    . كند نور بتابانند كه او منعكس        او محتاج نيست كه به    . يعني خودش نور دارد    ؛در ذاتش نور است    است كه 

 يـك  ، يك كـم صـفا دارد     ،ر اينكه يك كم جلا دارد      به خاط  ،اينقدر كه مردم مخلص طلا هستند     . تمام اشياء بهشتي درخشش دارد    
 زيبـايي  ، و بگويند كه اين ثبات طلا را داردي بياورند زاگر يك فل  . همه چيز نور دارد   .  در بهشت همه چيز ثبات دارد      .كم ثبات دارد  

 اصـلاً طـلا و نقـره بهـشتي را           اين چـه قيمتـي خواهـد داشـت؟         .دهد افه هم دارد خودش نور مي     رنگش را هم دارد و يك چيز اض       
 ايـن دنيـا   هيك سنگريزه آن جهان از همارزش  !؟نقره دنيا چيست.  عشق دارد   و  ثبات ، نور ،شعور.  اين دنيا مقايسه كرد    اشود ب  نمي
 و چـون     سـاخته   براي پـاداش دادن    بش اين را  خدا با قدرت غال   . يگري است د اصلاً آن دنيا از جنس       !اش يك سنگريزه . ر است تبيش

 ـا  ه؛ اندازه گرفت  2»قَدروها تقْدِيرا ...«: فرمايد بعد مي . نهايت است   هم بي   آن عظمتو   نقدرت او بي نهايت است لذت آ        آن را در    دن
به يك معناي خيلي دست پـايين راضـي         . اند اند قناعت كرده   ؟ بعضي از مفسرين اينجا هم كه رسيده       ه يعني چ  .گيري نهايت اندازه 

اع      ، كه در قرآن قناعت نداشته باشيد      و عرض كردم   ند و اين خيلي بد است     تاند و رف   اند و به همين رد شده      شده  در آيات قرآن طمـ
 ، جايي كه بايد طمـع كنـيم  ؛كنيم  طمع مي،گرفتاري ما اين است كه جايي كه نبايد طمع كنيم    . ست اينجا خيلي زيبا   طمع. باشيد

؛ محـسنين و متقـين خـدا را از روي    3»...طَمعا يدعونَ ربهم خوفًا و...«. خواهـد  طمع هم آدم مي .  اين بد است   ؛كنيم قناعت مي 
. جايي كه نبايد ترسيد نترسيد جايي كه بايـد ترسـيد ترسـيد            .  خوف و طمع بد نيست بايد جايش را درست كرد          .ندنخوا طمع مي 

 بـه فهـم قـرآن كـه         ؛رسيم قانعيم   به علم و دانش كه مي      !ها را عوض كرديم   ما جا . عت، قناعت كرد   جاي قنا  ؛جاي طمع، طمع كرد   
 تعبيـر  گونـه هـا اين  بعـضي . زند اين است كه انسان را زمين مي.  اين بد است!شويم  طماع مي ،رسيم  دنيا كه مي    به ؛ قانعيم ،سيمر مي

  ايـن چيـست؟    . نه كم نه زياد    ،ريزند به اندازه مصرفشان است      مي آنر   يعني مقدار آب يا شرابي كه د       ،»قَدروها تقْدِيرا ...«: اند كرده
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 ، كم بيايـد ! اين هم زياد بيايد، در بهشت آنقدر زياد است!شود طوري كه نمي! شود؟ حالا زياد بيايد  اثبات مي حرفنايتي با   چه لذ 
 بشر را با ايـن حرفهـاي        هدايت  اين چه حرفيست؟ اين چه مزيتي دارد كه خدا بيايد چند كلمه قرآن، كتاب              !ريزد دوباره برايت مي  

خواهد   مي ،خواهد بگويد در جام چه ريختند       اصلاً اينجا در مقام تعريف محتوا نيست، نمي        !خواهد بگويد  زيادي پر كند؟ اين را نمي     
 ،اش از جـنس نقـره اسـت         شيشه ، جنسش از شيشه است    ،خواهد بگويد كه اين جام چقدر قشنگ است        مي. كندبتعريف خود جام    

شـود؟   ببينيد زيبـايي از كجـا درسـت مـي    . اش را عرض كنم كتهخواهم كه ن حالا من مي  . گردد به همين برمي   »قَدروها تقْدِيرا ...«
 از اين است؟    شود، آيا غير  درست  كه  ها   شود؟ اندازه   زيبايي چيست؟ تناسب، تناسب كي درست مي       توانيد در يك جمله بگوييد     مي

ايـن  . ش گذاشـته اسـت    ر جـاي خـود    د انـدازه     به  يعني دقيق آن نقاش هر رنگي را       ؛اند  يك نقش بسيار زيبا زده     :بگويند. تمام شد 
سـازي كـه سـاعت     آن سـاعت . تـر اسـت    قـشنگ انتر شده بچيند كارش تر و به تناسب و اندازه و به حساب فروشها هر چه دقيق    گل
آن نقاشـي كـه نقاشـي    . تـر اسـت    جنسش هـم گـران  ،تر است  كار ساعت دقيق، دقيق باشد او سازد هر چه اندازه اجزاي ساعت      مي
  بگويـد؟ تقـدير  خواهـد   را مـي  ه چيـز  تقـديراً چ ـ  . تـر و زيبـاتر اسـت        نقاشي واقعـي   ،تر رعايت كند   قيقها را د    اندازه ه هر چ  ،كند مي

يعني وقتي تقدير به نهايت رسيد زيبايي هم .  بالاتر از آن وجود ندارد است كهگيري كه اين اندازه؛ تقديراً يعني اين استگيري اندازه
يا خيلـي بـزرگ و گـشاد         ؛كند  خراب مي  ، است ك ولي چشمهايش خيلي كوچ    ، صورتش خيلي زيباست   شخصي .رسد به نهايت مي  

، تآيد؟ اگر انـدازه چـشم، پهنـاي صـور           در مي  زچيچه   ببينيد كه    ، بگذارند  او مثلاً شما  فرض كنيد دو چشم گاو در صورت         . است
يعني زيبايي  .  بود كه زيبا شد؟ همين بود      همگر يوسف چ  . شود كشيدگي صورت، دماغ و دهان همه چيز روي تناسب باشد زيبا مي           

داند كه كجـا تنـد        مي ،فلاني اخلاق خيلي خوبي دارد    . اخلاق زيبا هم همين است    . ها رعايت شود   ين است كه اندازه   اي ا  ئدر هر ش  
.  كجـا انتقـام بگيـرد   ، كجا عفو كند، كجا سخت بگيرد، كجا تغافل كند، كجا نرم باشد، كجا آرام باشد  ،باشد يا چند لحظه تند باشد     

اصلاً انـدازه نگـه داشـتن زيبـايي     . »دار كه اندازه نكوست اندازه نگه«: گويند مي.  استاخلاقش خوب است و آدم معتدلي     : گويند مي
زيبا طراحي شده كه زيبـاتر از ايـن امكـان             يعني اين جام اينقدر    »قَدروها تقْدِيرا ...«. زيبايي چيزي جز اين نيست    . كند ايجاد مي 

مـن مثـال    . ، خيلـي مـؤثر اسـت      دكن تعريف مي  مهاي بهشتي و زيبايي آنها    يعني در اينجا از جا    .  در نوع خودش امكان ندارد     ،ندارد
يكي از روحانيون نقـل  . خورد  اين بنده خدا حالش به هم مي،پوست خربزه را زدم كه بهترين غذا را در پوست خربزه به آدم بدهند         

فته بود يك غذاي خوبي را برداشته بـود ولـي           او هم ر  . ام غذايي بدهيد گرسنه  : اش آمده بود گفته بود     كرد كه فقيري به در خانه      مي
 يـك ظرفـي در حمـام بـوده كـه حنـا در آن       ، ايـن بنـده خـدا ببـرد        بـه فش هم آمده بود كه يك ظرفي بدهد         ظرف نداشت و حي   

 به نيت پـدرش هـم  . بنده خدا هم گرسنه بود و اين ظرف را گرفته بود       . ريختند، اين را شسته و در اين ظرف ريخته و به او داد             مي
آره امـروز يـك غـذايي در        : گفـت .  ميرسد وت كنيم به  كارهاي خيري كه برايت مي    :  گفت ، پدر را ديد؛   در عالم خواب  شب  . داده بود 

خواهـد بگويـد كـه       خدا هم مي  داري؟   وري نگه مي  طمت ما را اين     كني؟ حر  وري براي ما احترام مي    ط اين   ،تشت حمام به ما رسيد    
 ،هـم جامهـا    ، هم سفره آرايـي    ؛ست ا  فقط محتوايش خيلي عالي نيست صورتش هم در نهايت زيبايي          ،ما درست كرديم  بهشتي كه   
  !ي آن هم محتوا و آنهم مناظر ،ي آنهم ظرفها

 
  و صليّ االله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطّاهرين

 
  


